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 سرايي در ادبيات فارسي نامه  ده
 
 

 
 
 
 دكتر رضا فرصتي جويباري 

 واحد قائم شهر  دانشگاه آزاد اسلامي عضو هيات علمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده 
و .  باشـد  اي از ادبيات غنايي است كه معمولاً در حالات عاشق و معشوق مي ده نامه، گونه 

 .   آيد اغلب در آن غزلياتي نيز از زبان عاشق و معشوق در لا به لاي مثنوي مي
 .   باشد اولين كسي كه در ميان مثنوي غزل گنجانده عيوقي در منظومه ورقه و گلشاه مي 
نامه مانند ده نامـه   هاي بي نوع اول ده نامه:  توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي نامه  ده 

 .  فخرالدين عراقي، ده نامة همام تبريزي و ده نامة شرف الدين رامي
هاي يكطرفه است مانند ده نامة فخرالدين اسعد گرگاني  ها ي يكسويه كه به صورت نامه نوع دوم ده نامه 

 .   و ده نامه عماد فقيه
مانند ده نامه اوحـدي    .  ترين نوع ده نامه است هاي دوسويه كه متعارف نوع سوم ده نامه 

 ... .   اي، ده نامة عبيد زاكاني و ده نامة ابن عماد خراساني و مراغه
نامه كه به پيـروي از ده        هايي وجود دارد به نام سي همچنين در ادبيات فارسي منظومه 
مانند سي نامه اميرحسين حسيني هروي و سي نـامـه كـاتـبـي        .  ها سروده شده است نامه

 .   اي به تركي دارد نيز ده نامه) خطايي(شاه اسماعيل اول صفوي . ترشيزي
 

 . ده نامه گونه، ده نامه، غزل مثنوي، سي نامه :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 
ها حاوي ده     هاي غنايي است كه بيشتر آن       اي از منظومه    نامه در عرف ادب معمولاً گونه       ده 

ها   لاي نامه   نسخه نامه به ترتيب يك در ميان از زبان عاشق و معشوق به همديگر بوده و در لابه                 
فخرالدين عراقي را منشأ    )  عشاّقنامه(نامه    مرحوم دكتر صفا ده   .  شود  هم غزلي چاشني مثنوي مي    

اما دكتر رشيد عيوضي ده     )  555، تاريخ ادبيات در ايران، ص       .  صفا، ذ (داند    ها در ادب فارسي مي      ده نامه 
گويي   عيوضي، ر، ده نامه   (.  داند  ترين ده نامه متعارف در ادب فارسي مي         اي را كهن    نامه اوحدي مراغه  
 ).  526در ادب پارسي، ص 

توان بر حسب داشتن يا نداشتن و         ها را مي    نامه به يك گونه نيستند ده نامه     از آنجا كه همة ده 
 .     )1(نامه دوسويه نامه يكسويه و ده نامه بي نامه، ده ده: ها  به سه دسته تقسيم كرد كيفيت نامه

نامه معمولاً    از آنجا كه ده   .  باشد  سرايي در ادبيات فارسي در قرن هشتم هجري مي        اوج ده نامه 
گونه اشاره    نامه به آثاري ده نامه      توان پيش از ده     باشد، مي   داراي غزلياتي در مطاوي مثنوي مي     

 .   كرد
 

 ها  ده نامه گونه
نامه بوده و ساختـاري   ها آثاري است كه از نظر زماني معمولاً پيش از ده گونه نامه منظور از ده 

بعضي شعرا به خاطر تنـوع  .  نامه دارد يعني در لا به لاي مثنوي غزل گنجانده شده است چون ده
آوري اثر، دست به ابتكـــار زده،      و زيبايي كلام و تأثيرگذاري بيشتر و گريز از يكنواختي و ملال

ظاهــــراً   )430 رستگار فسايي، م، انواع شعر فارسي، ص (.   كردند را وارد مثنوي مـي...  هايي چون غـزل و  قالب
اولين كسي كه در لا به لاي مثنوي غزل به كار برده است عيوقي در منظومة ورقه و گـلـشـاه      

 . باشد مي
هاي داستاني فارسي است كه در قرن چهارم و اوايل            ورقه و گلشاه در شمار نخستين منظومه       

فعولن فعولن  «در منظومة ورقه و گلشاه ده غزل بر وزن           .  قرن پنجم هجري سروده شده است     
از .  يعني وزن اصلي منظومه وجود دارد     »مقصور/  بحر متقارب مثمن محذوف     :  فعول/  فعولن فعل 

ده غزل فوق شش غزل از زبان ورقه و دو غزل از زبان گلشاه و دو غزل نيز از زبان فردي به                         
 )  به بعد 53عيوقي، ورقه و گلشاه، از ص (. نام ربيع بن عدنان مي باشد

نيز غزلياتي در مطاوي مثنوي       »  قران السعدين «پس از عيوقي، امير خسرو دهلوي در            
غزل در اوزان و بحور مختلف در لا به لاي مثنوي درج كرده                  21اميرخسرو  .   گنجانده است 

 )به بعد 49السعدين، از ص  اميرخسرو دهلوي، قران(. است
نيز طرحي نو افكنده بدين صورت كه نه سپهر را در نه             »  نه سپهر «امير خسرو در منظومة      

 .ها   نديده ام ـ اين تقسيم بندي از اين كمترين است و در جايي هيچگونه تقسيم بندي از ده نامه1
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در هر  .  باب و هر باب را بر وزني مستقل ساخته و هر باب با فصل را يك سپهر ناميده است                      
كدام از اين سپهرها از يكي از مقامات اقران سخن رانده و هر سپهر را با غزلي پايان بخشيده                      

 )437و  436رستگار فسايي، م، انواع شعر فارسي، صص (. است
نيز دنبالة كار عيوقي و اميرخسرو را        »  گوهرنامه«پس از امير خسرو، خواجوي كرماني در          

/ مفاعيلن مفاعيلن فعولن    «اي است بالغ بر هزار بيت بر وزن             گوهرنامه منظومه .  گرفته است 
. غزل بر وزن خود مثنوي است        9كه داراي   »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف      :  مفاعيل

هاي اين نه غزل اين است كه مطلع اين           از ويژگي )  به بعد   209خواجوي كرماني، خمسة خواجو، از ص       (
خواجو .  المعاني است و اين بر سلامت و جذابيت سخن افزوده است            غزليات با بيت ماقبل موقوف    

بحر متقارب  :  فعول/  فعولن فعولن فعولن فعل   «در منظومة هماي و همايون نيز غزلي بر وزن            
خواجوي كرماني، خمسة خواجو، ص      (.  آورد كه بر وزن مثنوي است        مي»  مقصور/  مثمن محذوف   

279( 
» جمشيد و خورشيد  «از ديگر آثاري كه داراي غزل يا قالبهاي ديگري در ميان مثنوي است               

 .   سلمان ساوجي شاعر مشهور قرن هشتم هجري است
بحر هزج  :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن    «اي است بر وزن       جمشيد و خورشيد منظومه    

 .   كه در لا به لاي مثنوي غزل و قالبهاي ديگري به كار رفته است» مقصور/ مسدس محذوف 
در جمشيد و خورشيد بيست بيت مفرد، يك دو بيتي، شانزده رباعي، نوزده قطعه و پنجاه                     

سلمان ساوجي،  (.  اين قالبها در اوزان و بحور مختلف سروده شده است           .  غزل به كار رفته است     
 )به بعد 4 جمشيد و خورشيد، از ص

شايد هيچ شاعري تا اين اندازه از قالبهاي ديگر در لا به لاي مثنوي استفاده نكرده و سلمان                   
 .  در اين كار افراط كرده است

  
 نامه هاي بي ده نامه

نامه شهرت دارد اما بدنة آنها را          نامه آثاري است كه در ادبيات فارسي به ده           هاي بي   نامه  ده 
نامه   ده:  ها، سه ده نامة مشهور در ابيات فارسي داريم          نامه  از اين دسته ده   .  دهد  ها تشكيل نمي    نامه

 .  الدين رامي فخرالدين عراقي، ده نامة همام تبريزي و ده نامة شرف
الدين   اي است بيش از هزار بيت كه به نام شمس            فخرالدين عراقي منظومه  )  عشاّقنامة(ده نامه   

محمد صاحب ديوان جويني سروده شده و در ده فصل و هر فصل مشتمل بر مثنوي و غزل به                     
 .   باشد بحر خفيف و بر وزن حديقـه الحقيقه سنايي مي

 اندرو هست مندرج ده فصل    كلماتي است از مخارج اصل 
شاعر در هر يك از فصول دهگانه و مقدمه و خاتمه منظومه مبحثي از مباحث عرفان را                       
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 576صص    3صفا، ذ، تاريخ ادبيات در ايران، ج        (.  مطرح كرده و با تمثيل و حكايتي به پايان برده است          

عراقي، (.  شود كه همگي بر وزن خود مثنوي است         در ده نامة عراقي نوزده غزل يافت مي       )  577و  
هاي ده نامة عراقي، وفور كلمات عربي         يكي از ويژگي  )  به بعد   389ف، كليات فخرالدين عراقي، از ص     

 .   شود اي تا اين اندازه يافت نمي است كه در هيچ ده نامه
اي است بر وزن مفاعيلن       اند مثنوي   صحبت نامه همام تبريزي نيز كه نام ده نامه بر آن نهاده            

مقصور كه قريب به چهار صد بيت         /  بحر هزج مسدس محذوف      :  مفاعيل/  مفاعيلن فعولن   
اي از    نامة همام نه نامه     در صحبت   )281تا ص     259همام تبريزي، ديوان همام تبريزي، از ص        (.  باشد  مي

هاي ديگر    اي از سوي معشوق اما همچون ده نامه          شود و نه  نامه      سوي عاشق در آن يافت مي     
در ده نامه همام، شاعر خود       .  محتوايي عاشقانه دارد و در مطاوي مثنوي آن غزل درج است             

در ده نامة همام چهار غزل وجود دارد كه هر           .  شود  عاشق است ولي نامي از معشوق آورده نمي        
ها مطلع هيچكدام از غزليات با         چهار غزل بر وزن مثنوي است و بر خلاف بسياري از ده نامه              

 .   المعاني نيست بيت ماقبل موقوف
الدين محمد رامي     نامه در ادب فارسي ده نامه يا ده فصل شرف             هاي بي   از ديگر ده نامه     

اي است، نزديك     منظومه ده نامه او مثنوي    .  شاعر قرن هشتم هجري است      »شرف«متخلصّ به   
اي است كه     به چهارصد و پنجاه بيت به بحر رمل و بر وزن مثنوي معنوي و ظاهراً تنها ده نامه                  

هاي   از ويژگي )  133تا ص     113العشّاق و چند اثر ديگر، از ص           ، ش، انيس    رامي(.  باشد  به بحر رمل مي   
هاي   از ديگر ويژگي  .  باشد  منحصر به فرد ديگر اين ده نامه اين است كه به صورت مناظره مي               

اين ده نامه در مناظرة شانه و آينه، مناظرة گوشواره و عنبرينه            .  اين ده نامه نبود غزل در آن است       
هر .  ، مناظره ياره و انگشتري، مناظره غاليه با خضاب و مناظرة شمع و مجمر است                  )گردنبند(

كدام از ده نفري كه در پنج مناظرة فوق قرار دارند يا در شمار لوازم معشوقند يا در شمار زينت                      
دهد و    در هر مناظره نيز داوري در پايان نظر كلّي مي         .  معشوق يا در شمار زينت مجلس معشوق      

داور در مناظره اول شخص عاشق، در مناظرة دوم شخص عارف،           .  سخن او فصل الخطاب است    
در مناظرة سوم شخص عاقل و در مناظرة چهارم، يك شاعر و در مناظرة پنجم شخص كامل                    

جز در مناظرة اول كه هيچ يك از         .    شود  يك از داوران در ده نامه برده نمي            است و نام هيچ   
شود ولي در پايان      شود در چهار مناظرة ديگر، يكي از طرفين غالب مي           طرفين مدعي غالب نمي   

دهد و نتيجة هر پنج مناظرة اين است كه اسباب و لوازم فوق كه                   شخص داور نظر قطعي مي    
طرفين مدعي در مناظرات هستند موقعي ارزشي دارند كه منسوب به معشوق باشد وگر نه به                   

 : فرمايد المتكلّمين است كه مي خودي خود ارزشي را دارا نيستند و در واقع يادآور سخن افصح
  

 به زيورها بيارايند مردم خوبرويان را            تو سيمين تن چنان خوبي كه زيورها بيارايي



 127 

 هاي يكسويه ده نامه
دهد   ها تشكيل مي    ها را نامه    بدنة اين ده نامه   .  هاي يكسويه است    ها، ده نامه    نوع ديگر ده نامه    

هاي يكسويه كه فردي براي       به همديگر، بلكه نامه   )  عاشق و معشوق  (هاي دو طرف      اما نه نامه  
بينيم   از اين نوع ده نامه، دو ده نامه مشهور در ادبيات فارسي مي              .  فرستد  فرد يا افراد ديگر مي    

اي   نامه  ها جواب   در اين ده نامه   .  يكي ده نامة فخرالدين اسعد گرگاني و ديگري ده نامة عماد فقيه           
ها  جواب داده نشده است بلكه اگر           البته اين بدان معني نيست كه هرگز اين نامه          .  نمي بينيم 

 .   آيد جوابي داده شده، جواب نامه جزو ده نامه به حساب نمي
فخرالدين اسعد گرگاني، ويس و رامين،      (ده نامة فخرالدين اسعد كه بخشي از ويس و رامين اوست          

 : نويسد ده نسخه نامه است كه ويس براي رامين مي) 282تا ص  261از ص
 كنون ده در بخواهم گفت نامه                       به ديداري كه خون بارد ز خامه

ـ   1:  ترين ده نامة موجود در ادب فارسي است عبارت است از            موضوع اين ده نامه كه قديمي      
ـ   3.  ـ دوست را به ياد داشتن و خيالش را به خواب ديدن              2.  در صفت آرزومندي و درد جدايي     

ـ اندر جفا     5.  ـ خوشنودي نمودن از فراق و اميد بستن بر وصال            4.  اندر بدل جستن به دوست    
ـ اندر گريستن به جدايي و ناليدن به            7.  ـ اندر نواختن و خواندن دوست        6.  بردن از دوست  

ـ اندر دعا كردن و ديدار         10.  ـ در شرح زاري نمودن      9.  ـ اندر خبر دوست پرسيدن      8.  تنهايي
 .   دوست خواستن

كند و از     در اين ده نامه، ويس با وجود معشوق بودن اظهار نيازهاي فراوان به رامين مي                   
اين نامه را ويس آنگاه براي رامين        .  وفايي نكند و بر سر و پيمان آيد           خواهد كه بي    رامين مي 

ازدواج كرده و مدتي رويگرداني رامين از ويس          »  گل«نويسد كه رامين با دختري به نام            مي
رساند و رامين نيز در       به رامين مي  »  آذين«اين ده نسخه نامه را پيكي به نام         .  حاصل شده است  

 .   دهد، اما جواب نامة ويس از سوي رامين جزو ده نامه نيست اي به ويس جواب مي نامه
هاي بارز    بديهي است كه ويژگي   .  ظاهراً اين ده نامه تنها ده نامه به سبك خراساني است             

از جمله اين كه در صد ابيات مردف در اين ده نامه كمتر             .  سبك خراساني در اين اثر نمودار است      
هاي ديگر اين ده نامه اين است كه درصد            از ويژگي %)  15كمتر از   (هاي ديگر است      از ده نامه  

اين ده نامه تنها ده     .  هاي ديگر نسبتاً بالاست     ابيات ذوقافيتين و محجوب آن با توجه به ده نامه          
گيرد، چنانكه اين ده نامه       اي است كه بخشي از يك اثر است و نياز، جاي ناز را در ويس مي                 نامه

 .    توان ده نامة اظهار نياز ناميد را مي
ده نامه عماد فقيه نيز ده نسخه نامه است كه عماد براي ممدوحان يا دوستان خود نوشته                     
چهار نسخه نامه از اين ده نامه به علاوه          )  248تا ص     207عماد فقيه كرماني، پنج گنج، از ص         (.  است

. باشد  ديباچة آن در مدح شاه شجاع مظفري است كه ممدوح خواجه حافظ شيرازي نيز مي                    
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ها را در قالبهاي      عماد اين نامه    )201، ص   ...ناظرزاده كرماني، ا، تحليل ديوان و شرح حال عمادالدين            (

ها غزلياتي را چاشني مثنوي       مثنوي و قصيده و در اوزان و بحور مختلف سروده و در بعضي نامه              
» طرحي نو «عماد خود در آغاز اين ده نامه مدعي است كه خواسته است              .  يا قصيده كرده است   
 : از خاطر برون آورد

 جواهر همسر و همسنگ سفتند  گر آنها جمله بر يك وزن گفتند 
 كه گردد صورتش نقش ضماير  تو طرحي نو برون آور ز خاطر 

. باشد به شاه شجاع تقديم كرده است        عماد اين ده نامه را كه قريب هفتصد و پنجاه بيت مي            
/ بحر هزج مسدس محذوف       :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن   «وزن غالب اين ده نامه         

ظاهراً عماد اين ده نسخه نامه را در زمانهاي متعدد براي مخاطبين سروده و               .  باشد  مي»  مقصور
 .   اي بر آن نگاشته و به شاه شجاع تقديم كرده است در پايان مقدمه

 
 هاي دوسويه ده نامه

ها در ادب فارسي به       وقتي صحبت از ده نامه    .  هاي دوسويه است    ها ده نامه    نوع ديگر ده نامه    
 .   باشد ها مي آيد معمولاً منظور از آن همين نوع از ده نامه ميان مي

هايي است كه در آن دو قطب عشق يعني عاشق و               هاي دو سويه معمولاً ده نامه        ده نامه  
كه پنج نسخه   )  ده نسخه (نويسند    شود به همديگر نامه مي      معشوق كه معمولاً نامشان برده نمي     

ها يك در ميان از سوي         نامه.  باشد  نامه از سوي عاشق و پنج نسخه نامه از سوي معشوق مي             
هاي به    هاي به شمارة فرد از سوي عاشق و نامه           عاشق و معشوق به همديگر است يعني نامه        

هاي   هاي عاشق حاوي نياز و سرگرداني او و نامه             نامه.  باشد  شمار زوج از سوي معشوق مي       
ها  نيز غزلي اصولاً بر وزن          در لا به لاي هر يك از نامه        .  معشوق حاوي ناز و سرگراني اوست     

.   باشد  شود كه بيانگر نياز و ناز هر يك از طرفين مي              مثنوي از زبان عاشق يا معشوق بيان مي        
عشاّق (اوحدي مراغي، ده نامه      )  منطق العشاّق (ده نامه   :  ها عبارتند از    مشهورترين اين ده نامه   

ابن نصوح    )  محبت نامه (ركن صاين هروي، ده نامه      )  تحفـه العشاّق (عبيد زاكاني، ده نامه     )  نامه
حريري )  محبوب القلوب (ابن عماد خراساني شيرازي، ده نامه         )  روضـه المحبين (شيرازي، ده نامه    

هاي فوق چنانكه ذكر شد داراي        هر كدام از ده نامه    .  عزيزاالله زاهدي )  روضـه العاشقين (و ده نامه    
نامة عاشق و معشوق را به همديگر         )  معمولاً باد صبا  (اصولاً پيكي   .  باشد  نام خاصي نيز مي    

شود و معمولاً غزل دهم كه        ها نيز به وصال منجر مي       سرانجام بيشتر اينگونه ده نامه    .  رساند  مي
 .   باشد از زبان معشوق به عاشق است مژدة وصال به عاشق مي

چرا كه اولين ده نامة بازماندة      .  هاي دوسويه را قاعدتاً بايد اوحدي به شمار آورد          طراّح ده نامه   
البته اوحدي خود در آغاز ده نامه به وجود         .  ها از اوست    دوسويه به شيوة متعارف و معمول ده نامه       
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آيد كه شيوة او در ده         اند و از سخن او برمي        كند كه كهنه شده     هاي ديگر نيز اشاره مي      ده نامه 
منطق (ها در ده نامه        آرايش نامه .  ها به شيوة او نبوده است        نامه تازگي داشته و ديگر ده نامه       

 4ـ مثنوي يا فرد       3ـ غزل       2)  از زبان عاشق يا معشوق    (ـ نامه     1:  اوحدي اينگونه است) العشاّق
ـ   6ـ خلاصه سخن     5ـ آگاه شدن معشوق از حال عاشق يا رسيدن نامه آنان به همديگر                     

ده نامة  )  537و    533و    526گويي در ادب پارسي، صص         عيوضي، ر، ده نامه   (سخن    ـ تمامي   7حكايت  
تا ص    455اوحدي مراغي، كليات اوحدي مراغي، از ص         (اي است بيش از پانصد بيت          اوحدي منظومه 

و در آن   »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف     :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن    «بر وزن   )  479
مطلع بيشتر غزليات با بيت ماقبل         .  ده غزل درج است كه آنها نيز بر وزن مثنوي است                

در ديوان اوحدي بر وزن و قافية هيچ يك از ده غزل فوق غزلي وجود                   .  المعاني است   موقوف
اوحدي اين ده نامه را بنا به درخواست و به نام           .  انجامد  پايان اين ده نامه نيز به وصال مي       .  ندارد

 . الدين بن خواجه نصيرالدين طوسي ساخته است الدين يوسف بن اصيل خواجه وجيه
سرايان دوسويه در ادب فارسي       سرايي سرمشق ده نامه       از آنجا كه شيوة اوحدي در ده نامه         

قرار گرفته است و با توجه به زيبايي و جذابيت اين ده نامه كه هم فضل تقدم و هم به نظر اين                       
هاي ديگر دارد به معرفي بيشتر اين ده نامه و ذكر ابياتي از اين                  كمترين تقدم فضل بر ده نامه     

 : پردازيم اثر مي
 7كند و غزلي      نويسد اظهار عشق و نياز به او مي          عاشق در نامة اول كه براي معشوق مي         

 : كند كه سه بيت زير از آن است بيتي را مندرج در مثنوي مي
 كه هم آشفته و هــم زارم از تو  ها توقـــــــــع دارم از تو  عنايت

 به چشم خلق گيتي خـارم از تو  عزيزي پيش من چون جان اگرچه 
 كه درد خويش پنهان دارم از تو  طبيب من تويــــي مشكل توانم 

 ) 459كلّيات اوحدي، ص (
معشوق نيز در نامه اول خويش ـ كه دومين نامة ده نامه است ـ عاشق را از عشق و عواقب                      

 : كند بيتي را كه سه بيت زير از آن است مندرج در مثنوي مي 7دارد و غزلي  آن برحذر مي
 وزان زاري تو را خـود درد سر نه  نالي و كس را زان خبر نـه  تو مي

 ز من حاصل به جز خون جگر نه  دل اندر مهر من بستي و آنــگاه 
 تر نه مرا زلفي چون زنجيرست و از تو       كسي در عاشقــــي ديوانه

 )461كلّيات اوحدي، ص (
كند و در طي آن عاشق اظهار نياز و سرگرداني            رساني عاشق و معشوق ادامه پيدا مي        اين نامه  

كند و در مطاوي هر نامه نيز غزلي از زبان هر يك از دو                   و معشوق اظهار ناز و سرگراني مي       
 .   شود قطب عشق بيان مي

 سرايي در ادبيات فارسي نامه  ده
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بيتي   8مثلاً معشوق در دومين نامة خويش ـ نامه چهارم ده نامه ـ چند بيت زير را از غزلي                     

 : فرستد كه در لابه لاي مثنوي قرار گرفته براي عاشق مي
 غم عشق استخوانت را  بسـوزد  مشو عاشق  كه جانت را بــسوزد 

 نداني اين و آنت را بســـــوزد   زني در خرمن خويش  تو آتش مي
 كه روزي خان و مانت را بسوزد   مخور خوبان آتش خوي را غــم 
 نترسيــــدي دهانت را بسوزد؟   ز لعلم چاشني جستي به بــوسه 

 ) 465كلّيات اوحدي، ص (
بيتي را درج در نامة خويش كه به          9عاشق نيز در نامة بعدي ـ پنجمين نامة ده نامه ـ غزلي              

 : فرستد چند بيت زير از آن غزل است كند و براي معشوق مي مثنوي است مي
 دار جفا از سر گرفتي ياد  مـــــي  دار  دل از ما برگرفتي يــــــاد مي

 دار به مويي درگرفتي ياد مـــــي  به دست من ندادي زلف و با مــن 
 دار كسي ديگر گرفتي ياد مـــــي  چو دستم تنگ ديدي چون دهانت 
 دار چون جان در بر گرفتي ياد مـي  دل من ريش كرد ديگـــــري را 

 )467كلّيات اوحدي، ص (
كند تا اين كه دل سنگين معشوق در پايان نرم             هاي دو طرفه ادامه پيدا مي       نگاري  اين نامه  
شود و غزل مندرج در نامة دهم كه از زبان معشوق است اينگونه حاكي از برسر آمدن و مژدة                     مي

 : وصال به عاشق است
 سخن نوعي دگر خواهد شد آخر  كه روز غم به سر خواهد شد آخر 
 به شادي بارور خواهد شــد آخر  نهال آرزو در سينـــــــه و دل 
 ولي كارت چو زر خواهد شد آخر  چو زر بــود از جفا روي تو اول 
 حكايت مختصر خواهد شـد آخر  بخواهم داد كــــام دوستان را 
 پر از شهد و شكر خواهـــد شد  دهان عاشق از لوزينه وصــل 

 )478و  477كلّيات اوحدي، صص (
عبيد (.  عبيد زاكاني است  “  عشاّق نامه ”هاي دوسويه در ادب فارسي، ده نامه           ديگر از ده نامه    

اي است در هفتصد بيت بر        ده نامة عبيد منظومه   )  173تا ص     141زاكاني، كليات عبيد زاكاني، از ص        
كه عبيد در دو    »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف     :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن    «وزن  

در اين ده نامه شاعر خود عاشق است و ده نامه در واقع شرح                .  هفته آنرا به اتمام رسانده است     
هاي ديگر كه فراق به وصال مي انجامد در اين ده نامه              احوال عاشقي اوست و بر خلاف ده نامه       

شاعر قبلاً وصالي داشته و اين وصال به به فراق كشيده شده و بيشتر ده نامه درد دل عاشق                       
در ده نامة عبيد شش غزل به كار رفته         .  باشد  است و در پايان نيز شاعر منتظر وصال مي        )  شاعر(

دو غزل از شش غزل فوق از همام تبريزي است كه           .  كه تمامي غزلها بر وزن خود مثنوي است       
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نكته جالب در غزليات به كار رفته در عشاّق نامه عبيد اين است كه هر               .  عبيد تضمين كرده است   
چهار غزل عبيد ـ با اندكي اختلاف ـ در ديوان او موجود است شايد علّت اين امر آن باشد كه در                     

عبيد اين ده نامه    .  باشد و در واقع شاعر و عاشق هر دو يكي است            عشّاقنامه، عبيد خود عاشق مي    
 .   هجري به نام شاه ابواسحق اينجو سروده است 751را در سال 

ركن صاين هروي است بر وزن        )  العشاّق  تحفه(هاي دوسويه، ده نامه         از ديگر ده نامه     
 751كه در سال    »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف      :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن    «

شاعر، اين ده نامه را     .  هجري  ـ همزمان با سال سروده شدن ده نامة عبيد ـ سروده شده است               
به تقليد از ده نامة اوحدي در وصف عشق و راز و نيازي كه با معشوق خود در عالم خيال داشته                      

هايي از زبان هر يك از دو قطب عشق در مطاوي               سرايان، غزل   و بسان ده نامه   .  سروده است 
 )944/3صفا، ذ، تاريخ ادبيات در ايران، (. مثنوي آورده است

ابن نصوح  (.  هاي دو سويه است      ابن نصوح شيرازي از ديگر ده نامه        )  محبت نامه (ده نامه    
ده نامة ابن نصوح داستان        )س س   352شيرازي، محبت نامه، نسخة خطّي كتابخانة مجلس، به شماره             

عشقي خود اوست در بيش از هزار بيت كه داراي هشت غزل است و احتمالاً دو غزل آن افتاده                    
غزلها بر وزن مفاعيلن مفاعيلن     )  عراقي، ف، كليات فخرالدين عراقي صفحه پنجاه و شش        (است  

پايان اين  .  باشد  يعني وزن مثنوي مي   »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف      :  مفاعيل/  فعولن  
 .   انجامد منظومه نيز به وصال مي

ابن عماد  )  روضـه المحبين (هاي مشهور دوسويه در ادب فارسي ده نامه             از ديگر ده نامه     
ابن عماد خراساني شيرازي، روضه المحبين، نسخة خطّي كتابخانة محلس، به               (.  خراساني شيرازي است  

/ مفعولُ مفاعلن فعولن    «بيت بر وزن      760اي است در      عماد منظومه   ده نامة ابن  )  14104/1شمارة  
كه سرانجام آن نيز مانند بسياري      »  مقصور/  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف       :  مفاعيل
آخرين غزل ده نامه كه از زبان معشوق خطاب به عاشق             .  شود  ها  به وصال منجر مي        ده نامه 

 :است اينگونه حاكي از بر سر مهر آمدن معشوق است
 جانان توام دگر  چه  خواهـي  من زان توام دگر چه خواهـي 
 بستان توام دگر چه  خواهــي  تو بلبل خوش نوايي و مـــن 
 من جان توام دگر چه خواهي   گر زآنكه برفت دل  ز دستت 
 درمان توام دگر چه خواهــي   گر درد تو بود از من  اكنـون 
 مهمان توام دگر چه  خواهـي   من بعد ز  راه لطف هر شـب 
 پيمان توام دگر چه خواهـــي   حقاّ نشود دگـــر فرامــوش 
 خواهان توام دگر چه خواهـي   اي ابن عماد از دل و جــان 

، بدون  1/14104:  ، نسخة خطّي كتابخانه مجلس، شماره     )ده نامه (ابن عماد خراساني شيرازي، روضه المحبيين       (
 ) صفحه مانده به آخر 3شماره گذاري صفحه، 
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هاي ديگر، شاعر اين ده نامه را به صرافت طبع سروده و براي                 برخلاف بسياري از ده نامه     

ده نامة  )  1128/    3صفا، ذ، تاريخ ادبيات در ايران،        (.  ممدوح يا فردي از معاصران خود نساخته است        
هر (عماد    تمامي غرليات ده نامة ابن    .  ها در ادب فارسي است      عماد يكي از مشهورترين ده نامه       ابن

در .  المعاني است   بر وزن مثنوي است و تقريباً مطلع تمامي غزليات با بيت ماقبل موقوف            )  ده غزل 
تمامي «و پيش از    »  غزل«نيز به كار رفته كه بلافاصله بعد از          )  فرد(اين ده نامة ده بيت مفرد       

لازم به توضيح است كه اين منظومه از نظر آرايش كلام به طرح اصلي ده                .  آمده است »  سخن
العشاّق اوحدي بسيار شبيه است و هر نامه كه در واقع يكي از ده                 هاي دوسويه يعني منطق     نامه

» رسانيدن پيغام «و  »  تمامي سخن «،  »فرد«،  »غزل«،  »نامه«بخش داستان است بصورت      
 )541و  540گويي در ادب پارسي، صص  عيوضي، ر، ده نامه(. آرايش يافته است

حريري است بر وزن    )  محبوب القلوب (هاي دو سويه در ادب فارسي، ده نامه           از ديگر ده نامه    
مقصور كه ظاهراً تمامي غزليات     /  بحر هزج مسدس محذوف     :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن    

به كار رفته در آن بر وزن خود مثنوي است آرايش اين ده نامه نيز طرحي استوار دارد و بصورت                     
، »فرستادن پيك «،  »حقيقت سخن «،  »حكايت«،  »غزل«،  »)از زبان عاشق يا معشوق    (نامه  «
 .   باشد مي» خلاصة سخن«و » نامه رسانيدن پيك«، »بيان واقع«

 :  هاي اين ده نامه اين است كه شاعر براي هر نامه پيكي جداگانه برگزيده است از ويژگي 
 كه باشد هر فروعي را اصولي   به هر نامه معين شد رسولي 

باد، آب، پروانه، شمع، بلبل،     :  چنين برشمرده »  در سبب نظم كتاب   «شاعر نامهاي ده پيك را       
گويي در    عيوضي، ر، ده نامه   (.  و هر يك را به صفتي ويژه ستوده است        .  گل، آيينه، شانه، ماه و آفتاب     

 )551و  550ادب پارسي، صص 
. عزيزاالله زاهدي است  )  العاشقين  روضه(هاي دوسويه در ادب فارسي ده نامه           از ديگر ده نامه    

هاي دوسويه اين است كه بر خلاف         هاي منحصر به فرد اين ده نامه در ميان ده نامه             از ويژگي 
هاي ديگر كه همه به بحر هزج مسدس است اين ده نامه به بحر خفيف و بر وزن                          ده نامه 

هاي ديگر    ديگر ويژگي اين ده نامه اين است كه بر خلاف ده نامه           .  حديقـه الحقيقة سنايي است   
) هجري قمري   820سال  (اند، اين ده نامه در قرن نهم           كه اصولاً در قرن هشتم سروده شده       

اي به نثر دارد و       هاي خاص اين ده نامه نيز اين است كه مقدمه           از ديگر ويژگي  .  سروده شده است
ويژگي مهم ديگر اين ده نامه، التزام دو         .  شود  اي منثور يافت نمي     هاي ديگر مقدمه    در ده نامه  

صفا، (.  باشد  اين ده نامه در يكهزار بيت مي      .  باشد  آرايه تجنيس و ذوقافيتين در تمام ابيات آن مي        
 )461و  460/ 4ذ، تاريخ ادبيات در ايران، 

هاي ديگري نيز در ادب فارسي داريم كه شهرت و              هاي فوق، ده نامه     البته غير از ده نامه      
شاه شجاع مظفّري،   )  روح العاشقين (باشد؛ مثل ده نامه        تر مي   اهميت آنها كمتر است يا گمنام      
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... عيشي شيرازي و  )  عشرت نامه (نامه فتّاحي نيشابوري، ده نامه محمود عارفي هروي، ده نامه             ده
 )599انوشه، ح، فرهنگنامة ادبي فارسي، ص (

 
 ها  سي نامه

ها در آن به جاي ده به           ها هستند كه تعداد نامه       اي ديگر از ده نامه       گونه»  ها  سي نامه « 
هاي مشهور    از سي نامه  .  اند  ها سروده شده    ها به پيروي از ده نامه       اين منظومه .  رسد  مي»   سي«
كاتبي ترشيزي  )  محب و محبوب  (توان به سي نامة اميرحسين حسيني هروي و سي نامه               مي

ها   ها در اين است كه همچون ده نامه         ها  با ده نامه      شباهت اين سي نامه   .  اشاره كرد )  نيشابوري(
ها در موضوع عشق و سخنان عاشق و معشوق با               هايي است و همچون ده نامه         حاوي نامه 

ها   ها مانند سي نامة كاتبي همچون ده نامه            مضاف به اينكه برخي سي نامه       .  همديگر است 
ها با ده نامه اين است كه مانند            از ديگر شباهت سي نامه     .  اند  غزلياتي را چاشني مثنوي كرده     

 .    باشد ها در بحر هزج مي بيشتر ده نامه
ها را ندارد و اين، ناشي از ضعف شاعر و فقدان شعر از                ها شور و زيبايي ده نامه       اين سي نامه   
سرايان ياد شده حداقل از نظر قدرت شاعري اگر از برخي             چرا كه سي نامه   .  هاي ادبي نيست    آرايه

ها عاري از     تر نيستند افزون بر اين كه اين سي نامه             تر نباشند ضعيف    سرايان قوي   ده نامه 
به .  ها بالاتر باشد    آرايشهاي بياني و بديعي نيست و از نظر زيبايي كلام چه بسا از برخي ده نامه                

هاست كه از حد معمول       شدن نامه   ها، طولاني   رسد كه علّت مهم پر جاذبه نبودن سي نامه          نظر مي 
رسيده است و باعث    )  سي نسخه نامه  (فراتر رفته است و به چند برابر        )  ده نسخه نامه  (و متعارف   

ها همچون    مضاف به اين كه در برخي سي نامه       .  ها را نداشته باشد     شده كه ايجاز شيرين ده نامه     
شكّي نيست كه درج غزل در لا به        .  سي نامة امير حسيني، غزلي در مطاوي مثنوي نيامده است         

بخشد كه غير قابل انكار است بويژه اگر اين غزليات            لاي مثنوي، تنوع و ملاحتي به منظومه مي       
 .        ها باشد از زبان عاشق و معشوق به همديگر و بيانگر نياز و ناز آن

اي است در يكهزار و سيصد و شصت بيت بر وزن             سي نامة اميرحسين حسيني هروي مثنوي      
كه تمام سي نسخه    »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف     :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن    «

هاي عرفاني اميرحسيني     ح، مثنوي .  حسيني هروي، ا  (.  باشد  نامه از زبان عاشق خطاب به معشوق مي        
هاي سي نامه امير حسيني اين است كه شاعر در اواخر هر              از ويژگي   )203تا  ص      141هروي، از ص    

دهد و    كند و در چند بيت خطاب به خود، خويش را پند مي               را ذكر مي  )  حسيني(نامه نام خود    
اصولاً پندي كه شاعر در     .  كند  شروع مي »  بده ساقي «يا  »  بيا ساقي «آخرين بيت هر نامه را با       

 .   دهد با موضوع هر نامه در ارتباط است ها به خود مي اواخر نامه
ـ شاعر قرن نهم هجري ـ نيز         )  نيشابوري(كاتبي ترشيزي   )  محب و محبوب  (سي نامه    
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اي است بر     اند ـ منظومه    اين سي نامه ـ كه نام ده نامه نيز بر آن نهاده             .    شهرت فراواني دارد  

در بيش از   »  مقصور/  بحر هزج مسدس محذوف      :  مفاعيل/  مفاعيلن مفاعيلن فعولن     «وزن  
يكهزار و يكصد بيت در سي نسخه نامه كه عاشق و معشوقي محب و محبوب نام به يكديگر                     

م، محب و محبوب يا سي نامه، نسخة خطّي كتابخانة مجلس،  شماره                  .  كاتبي ترشيزي، ش  (.  نوشته اند 
نگاريها به    ها ـ نتيجة نامه     در اين سي نامه ـ مانند بسياري ده نامه        )  255تا ص   169، از ص    3/2615

ـ پيك رايج و مشهور در ده       »  صبا«پيك محب و محبوب در اين  سي نامه     . شود وصال ختم مي
در سي نامة كاتبي سي غزل وجود دارد كه تمامي          .  باشد  ها و همچنين در ادب فارسي ـ مي         نامه

. غزليات به ترتيب يك در ميان از زبان عاشق و معشوق است            .  غزلها بر وزن خود مثنوي است     
ها و به تبع آن غزلهاي به شمارة          ها و به تبع آن غزلهاي به شمارة فرد از عاشق و نامه              يعني نامه 

جز دو غزل، بقية غزليات عاري از رديف است و جز يك غزل كه چهار               .   باشد  زوج از معشوق مي   
 .  باشد بيتي است بقية غزلها پنج بيتي مي

  
 هاي تركي ده نامه

يكي از مشهورترين ده     .  سرودن ده نامه از ادب فارسي به ادب تركي نيز سرايت كرد                  
است كه بيش از يكهزار و پانصد        )  خطايي(هاي تركي، ده نامه شاه اسماعيل اول صفوي             نامه

هاي دوسويه در ادب فارسي سروده شده است و حاوي ده نسخه                بيت دارد و به شيوة ده نامه       
) 673تا  ص      527، از ص    )خطايي  . (ا.  صفوي، ش (.  باشد  نامه از سوي عاشق و معشوق به همديگر مي        

بحر هزج مسدس اخرب مقبوض      :  مفاعيل/  مفعولُ مفاعلن فعولن     «ده نامة خطايي بر وزن        
باشد كه آنها نيز بر وزن        غزل مي   27هموزن ده نامة ابن عماد بوده و حاوي         »  مقصور/  محذوف  

 .   باشد خود ده نامه مي
 

 گيري نتيجه
اي از ادبيات غنايي است كه بيشتر در قرن هشتم سروده شده و در حالات                     ده نامه، گونه   

مقصور بوده و معمولاً    /  ها به بحر هزج مسدس محذوف         بيشتر ده نامه  .  باشد  عاشق و معشوق مي   
 .   غزلياتي از زبان عاشق و معشوق در مثنوي درج است

نامه، ده    هاي بي   ده نامه :  توان به سه دسته تقسيم كرد       ها همه يك گونه نيستند و مي        ده نامه  
 .  هاي دوسويه هاي يكسويه و ده نامه نامه
ذكر نشدن نام معشوق در     .  باشد  ترين و زيباترين نوع ده نامه مي        هاي دوسويه متعارف    ده نامه  

 .   كند ده نامه ذهن را به سوي عرفاني بودن اثر متوجه مي
 .   افزايد گنجاندن غزل در ميان مثنوي بر زيبايي سخن مي 
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 .   اند ها سروده شده ها در ادب فارسي به پيروي از ده نامه سي نامه 
 .   سرايي به علّت زيبايي و ملاحت ده نامه از ادب فارسي به ادب تركي نيز سرايت كرد ده نامه 

 
 منابع

 164(  1/14104، نسخة خطّي كتابخانه مجلس، ش       )ده نامه   (ابن عماد خراساني شيرازي، روضـه المحبين         -1 
 ).پ 176پ 
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 .ق
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